
سیاست

زنان قدرتمند جهان
زنــان امروزه عــلاوه بــر اینکه در 
مناصــب اجرائــی شــرکتی فعالانه 
دارنــد و دارای ســمت های ســطح 
بالایی هم هســتند،  در عالم سیاست 
تصمیم گیر  بین المللی  سازمان های  و 
و سیاســت گذار نیز نقش های مهمی 
را بر عهده گرفته اند. درادامه، به چند 

نفر از آنان اشاره می شود.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان

آنگلا دوروتئا مرکل در ۱۷ جولای 
سال ۱۹۵۴ در هامبورگ آلمان به دنیا 
آمد. او در ســال ۱۹۷۳ در دانشــگاه 
لَیپتسیگ به تحصیل فیزیک پرداخت 
و در ســال ۱۹۷۸ تحصیــلات خــود 
را به پایان رســاند و دکتــرای خود را 
در مقطــع شــیمی فیزیکی در ســال 
۱۹۸۶ به دســت آورد. در ژانویه ۱۹۹۱ 
هلمــوت کهــل (صدراعظــم وقت 
آلمــان) او را بــه عنوان وزیــر بانوان 
و جوانــان منصوب کرد و ســپس او 
پســت خود را به وزیر محیط    زیست، 
حفــظ طبیعت و بالاخــره به امنیت 
رآکتورها تغییــر داد و این وزارت را تا 
ســال ۱۹۹۸ که به  قدرت گرفتن حزب 
رهبری  به  آلمان  سوســیال دموکرات 
گرهارد شــرودر انجامید، نگه  داشت. 
مرکل در سال ۲۰۰۰ به عنوان دبیر کل 
حزبش انتخاب شــد. با وجود این، در 
ســال ۲۰۰۲ ادموند شــتویبر، دبیر کل 
حزب مســیحی سوســیال آلمان، که 
با دموکرات- مســیحی ها در پارلمان 
متحد بود، به عنوان نماینده دو حزب 
متحد برای صدراعظمی کاندیدا شد. 
او از ۲۲ نوامبر ســال ۲۰۰۵، سرانجام 
طبق مذاکرات ائتلاف بزرگ سوسیال- 
دموکرات هــا به صدراعظمی انتخاب 
شد به شــرط اینکه هشت وزارتخانه 

بزرگ در دستان آنها باقی بماند.
کلیدی  نامــزد  کلینتون،  هیــلاری 

انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا
هیــلاری رادام کلینتون متولد ۲۶ 
اکتبر ۱۹۴۷ ایالت ایلینوی آمریکاست. 
وی پس از پایــان تحصیلات در کالج 
ولزلی در رشته علوم سیاسی در سال 
۱۹۶۹ وارد مدرســه حقوق دانشگاه 
ییل شد و در اینجا بود که نخستین بار 
با بیل کلینتون آشنا شــد. او در سال 
۱۹۷۳ دکتــرای حقــوق را از همین 
دانشــگاه دریافت کرد. با انتخاب بیل 
کلینتــون بــه عنــوان رئیس جمهور 
آمریکا، هیلاری بانوی اول کشور شد. 
در ســال ۲۰۰۰ هیــلاری کلینتون به 
عنوان سناتور ایالت نیویورک انتخاب 
شــد. او یکی از اولین زنــان منتخب 
در مجلس ســنای آمریکا بود. او در 
دولــت اول بــاراک اوبامــا وزیر امور 

خارجه بود.
جنت یلــن، رئیس بانــک مرکزی 

آمریکا
اقتصاددان  یلــن»،  لوییــز  «جنت 
آمریکایی، در ســال ۱۹۴۶ به دنیا آمد. 
او اســتاد بازنشسته دانشــگاه برکلی 
اســت که ریاســت فدرال رزرو (بانک 
مرکزی آمریــکا) را از اول فوریه ۲۰۱۴ 
بر عهــده دارد. یلن نخســتین زن در 
تاریخ صدســاله تأسیس بانک مرکزی 
آمریکاست که عهده دار سمت ریاست 

بانک مرکزی این کشور شده است. 
صندوق  رئیس  لاگارد،  کریســتین 

بین المللی پول
اودته لاگارد»،  مادلین  «کریســتین 
متولــد اول ژانویــه ۱۹۵۶ حقوق دان 
فرانسوی، وزیر اقتصاد و دارایی پیشین 
فرانســه و رئیس صندوق بین المللی 
پول اســت. کریســتین لاگارد در ژوئن 
۲۰۰۷ از طرف نیکلا سارکوزی به عنوان 
وزیر دارایی انتخاب شد. او پیش از این 
نیز در زمان دولت دومینیک دو ویلپن 
به عنوان وزیر تجارت و وزیر کشاورزی 

و ماهیگیری انتخاب شده بود. 

شرکت

زنانی در  رأس کمپانی های بزرگ
تعداد زنانی کــه مدیریت کمپانی های بــزرگ و قدرتمند را برعهده 
دارند، کم نیســت. این را بگذارید کنار فهرست زنانی که رئیس جمهورند 
یا در کابینه کشــورهای متبــوع خود وزیران تأثیرگذاری هســتند. در این 
گزارش به تعدادی از مدیران زن قدرتمند دنیا اشاره شده است که به طور 

معمول در فهرست قدرتمندترین زنان جهان دیده می شوند. 
جینی رامتی، مدیرعامل آی بی ام

جینی رامتی، متولد جولای ســال ۱۹۵۷، در 
ســال ۱۹۷۹ از مدرســه مهندســی و علوم 
کاربردی رابرت آر.مک کورمک در دانشــگاه 
نورث وســترن با مدرک کارشناسی در علوم 
کامپیوتر و مهندسی برق فارغ التحصیل شد. 
رامتی پس از فارغ التحصیلــی برای کار به 
مؤسسه جنرال موتورز رفت و در سال ۱۹۸۱، 
به عنوان مهندس سیستم ها، به دفتر دیترویت شرکت آی بی ام و در سال 
۱۹۹۱ به گروه مشاور آی بی ام پیوست. رامتی در سال ۲۰۰۹ معاون ارشد 
و مجری گروه فروش، بازاریابی و اســتراتژی شــد. رامتــی با واردکردن 
شــرکت در پردازش ابری و کسب وکار های تحلیل محور، سهمی اساسی 

در استراتژی رشد و پیشروی آی بی ام داشت.  
مری بارا، مدیراجرائی جنرال موتورز

«مری بارا»، کارآفرین و مدیر ارشــد اجرائی 
آمریکایی اســت که در حال حاضر به عنوان 
اجرائی شــرکت جنرال موتورز  مدیرعامــل 
فعالیت می کند. او در ۲۴ دســامبر ۱۹۶۱ در 
ایــالات متحــده آمریکا بــه دنیا آمــد. بارا 
نخســتین زنی اســت که تاکنون به ریاست 
یکی از خودروســازان اصلی منصوب شده 
 است. او مدرک کارشناسی اش را از انستیتوی جنرال موتورز دریافت کرد. 
ســپس در ســال ۱۹۸۸ با بورســیه کمپانی جنرال موتورز، وارد دانشگاه 
استنفورد و در ۱۹۹۰ در رشته ام بی ای فارغ التحصیل شد. مری بارا در ماه 
ژانویه ۲۰۱۴ از ســوی هیأت مدیره جنرال موتورز، به ریاســت این شرکت 
انتخاب و جانشــین دنیل آکرسون شــد. او در سال ۲۰۱۳ از سوی مجله 

فوربس در فهرست قدرتمندترین زنان جهان، در رتبه ۳۵ قرار گرفت. 
ایندیرا نویی، مدیرعامل اجرائی پپسی

«ایندیرا نویــی»، کارآفرین، بــازرگان و مدیر 
ارشد اجرائی آمریکایی- هندی تبار است که 
در حال حاضر به عنوان مدیرعامل اجرائی و 
رئیس هیأت مدیره شرکت پپسی کو فعالیت 
می کند. او در ۲۸ اکتبــر ۱۹۵۶ به دنیا آمده 
اســت. نویی در ســال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۳ از 
فهرســت قدرتمندترین زنان جهان نشــریه 
فوربــس قرار گرفت. او ســابقه مدیریت در شــرکت های معتبری مانند 
جانسون و جانسون، بوز آلن همیلتون، گروه مشاوره بوستون، موتورولا و 

گروه آب ب را در کارنامه خود دارد.  
ماریسا مایر، مدیرعامل یاهو

ماریسا مایر متولد ۳۰ می  ۱۹۷۵، مدیرعامل 
یاهو اســت. او فارغ التحصیل رشته هوش 
مصنوعی از دانشگاه استنفورد آمریکاست. 
مایر در سال ۱۹۹۹ به عنوان بیستمین کارمند 
گوگل، جذب این شرکت شد. او در سال های 
همکاری با گوگل، در سمت های مختلفی از 
قبیل مهنــدس، طراح، مدیــر تولید و مدیر 
اجرائی کار کرد و ســپس نقش هــای کلیدی تر از قبیل مســئول موتور 
جست وجوی گوگل، گوگل مپ، گوگل بوک و جی میل به او داده شد. مایر 
این ســال ها را صرف هدایت گروهی کرد که مسئول تنظیم فعالیت های 
موتور جســت وجوی گوگل بودند و حتی در بخش طراحی آیکون های 
موتور جست وجوی گوگل و صفحات وابسته به این شرکت نقش آفرینی 
کرده بود. مایر کنترل یاهو را در شــرایطی در دست گرفت که این شرکت 
اوضاع خوبی نداشــت و به عنوان گران ترین مدیرعامل در صنعت آ ی تی 
دنیا معرفی شد. او از جولای سال ۲۰۱۲ میلادی کار خود را در یاهو آغاز 
کرد و حقوق پایه سالانه اش برابر با یک میلیون دلار اعلام شد که تا سقف 

۲۰۰ درصدی هم می تواند کارانه بگیرد. 
مگ ویتمن، مدیرعامل اچ پی

مگ ویتمن را می توان یک فعال اقتصادی و 
همچنین سیاست مداری موفق دانست. او در 
سال ۱۹۵۶ در نیویورک متولد شد. مگ با یک 
عارضه به نام دیســپلازیا متولد شد. مفصل 
ران پایش دچار مشکل بود و بنابراین به اجبار 
تا سه ســالگی یک لباس آهنی بر تن می کرد. 
ابتــدا تصمیم گرفــت به پرینســتون رفته تا 
پزشــکی را بیامــوزد، اما پس از مدتی تغییر عقیــده داد و اقتصاد خواند. 
بعدها در هاروارد نیز به تحصیل MBA پرداخت. ویتمن در سال ۱۹۷۹، کار 
خود را در شــرکت پی اندجی آغاز کرد. این شــرکت قوانینی داشت که به 
کارآموزان زن خود اجازه مســافرت به صورت تنها نمی داد. وی به مبارزه 
پرداخت و کار به جایی رســید که قانون شــرکت به طور کل در این زمینه 
تغییر کرد. او مدتی در شرکت تبلیغاتی و رسانه ای به نام هاسبرو کار کرد 
تا اینکه به مدیرعاملی شرکت معروف ای بی رسید. در سال ۱۹۹۸ وی به 
eBay پیوست. در آن دوران، این شرکت ۳۰ کارمند و درآمدی معادل چهار 
 میلیون دلار داشــت. اما وقتی که در سال ۲۰۰۸ از کمپانی جدا شد، تعداد 
کارمندان به ۱۵  هزار نفر و درآمد به هشــت  میلیارد دلار رسیده بود. او از 
اوایل سال ۲۰۱۱ نیز به عنوان مدیرعامل شرکت اچ پی مشغول به کار است.

فرهنگ ایرانی
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صفحه 10 ارتباط شغلی بر مبنای روابط اجتماعی؛ علم در شبکه های مجازی
صفحه 11 درمان، کمک کننده ارتقای سلامت نیست
صفحه 12 سینمای مستند اجتماعی، نشانه میزان شفافیت یک جامعه

نگار حســینی: لازم نیســت زیاد بگردیم. همین تحریریه روزنامه ها جامعه آماری 
مناسبی برای تحقیق است. کافی است پرسش این باشد: چند روزنامه سردبیر زن 
دارد؟ پاســخ: روزنامه ای نداریم. آیا روزنامه نگاران زنِ توانمند وجود ندارند؟ آیا 
زنان علاقه ای ندارند سردبیر باشند؟ آیا حتی هنگامی که دبیر سرویس بخش های 
مختلف روزنامه هستند، حضورشان به سادگی تحمل می شود؟ این خط را می توان 
گرفت تا مشاغل دیگر. چند زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند؟ چند وزیر 
زن در کابینه هستند؟ چند رئیس دانشگاه زن در ایران وجود دارد؟ همین ها کافی 
است تا این نتیجه را به دســت بدهد که زنان در پست های مدیریتی حساس تر و 
تأثیرگذارتر جایی ندارند. درباره دلایل این حاشیه نشینی زنان با «اشرف بروجردی»، 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گفت وگو کرده ایم: 

به نظر می رسد با وجود اینکه زنان در دهه های اخیر بسیار تحصیل کرده تر و  �
توانمندتر شده اند اما در پست های حساس و مدیریتی، کماکان نشانی از حضور 

زنان نیست. دلایل این حضورنداشتن را در چه می بینید؟ 
اینکه بسیار مشهود و آشکار است که ما حضور زنان را در عرصه های مدیریتی 
و حتــی عرصه های تصمیم گیری نداریم. به ســادگی می توان دیــد که زنان در 
تصمیم گیری هایی که منتهی به یک کار اجرائی می شــود، حضور ندارند درواقع 
اگر بخواهیم دقیق تر باشــیم، باید بگویم زنان اندکی هستند که مي توانند در این 
عرصه حضور داشته باشند. توجیه مردان این است که زنان تجربه مدیریتی ندارند 
درحالی که خود مردان عین همین مشــکل را داشــته و دارند ولی حاضر نیستند 
که این سهم را در اختیار دیگری هم قرار دهند. این کاملا واضح و آشکار است و 
علت یابی این مســئله نیاز به بحث جداگانه ای دارد که چرا ما به اینجا رسیده ایم 

که زن ها را در عرصه های اجرائی نمی بینیم. 
 اگر سیر حضور زنان را در جامعه در مقاطع مختلف نگاه کنیم، شاید ساده تر  �

بشود این نبود زنان در پست های حساس را تحلیل کرد. این سیر حضوریافتن 
چگونه بوده است؟ 

در مقاطعــی از انقلاب و بعد از انقلاب، زنــان به ضرورت حضور در اجتماع 
کمتر توجه داشــتند و بیشتر با مســائل جنگ و جبهه درگیر بودند و در آن حوزه 
حضورشــان را به رخ می کشــیدند. درواقــع، در این مقطع نیــز از زنان به عنوان 
نیروهای حامی و پشتیبان یاد می شود؛ نه به عنوان کسانی که در تصمیم گیری ها 
مؤثر بوده اند. نکته دیگر اینکه به نظر می رســد فرهنگ عمومی جامعه، حضور 
زنان را نپذیرفته اســت. در اوایــل انقلاب، یک بحث کلــی در جامعه جا افتاده 
بود که حرف آخر را اســلام می زند و در این رویکرد نگاه این بود که اســلام اجازه 
نمی دهد زنان در تصمیم گیری ها حضور داشــته باشند. درحالی که واقعیت این 
نیست؛ وقتی زنان وارد اجتماع شدند و مطالعه کردند و عرصه مطالعه برایشان 
فراهم شد، به خطابودن این نکته پی بردند. آنها دریافتند که دین با حضور آنها در 
جامعه مخالف نیست و بنابراین معترض شدند. یعنی به عقیده من بحث، بحث 
ایدئولوژیک است. بحث دین است که اینجا خودش را نشان می دهد و باور مردان 

به اینکه دین مانعی برای حضور زنان در جامعه است. 
 اما مواردی را همیــن اخیرا در جوامعی که متفاوت اند با ما، می توان دید.  �

مریل اســتریپ، بازیگر آمریکایی در فیلمی ایفای نقش کرده اســت که محور 
اصلی آن حق رأی زنان در انگلســتان است و خانم استریپ نقش یک فعال 
زنان را دارد. با وجود این و درحالی که مریل استریپ به عنوان یکی از بازیگران 
بنام و برنده سه دوره اسکار در سینما شناخته شده است، دستمزد او از دستمزد 

مرد نقش اول فیلم کمتر بوده است. دراین باره چه می گویید؟ 
این یک امر فرهنگی اســت که در درازمدت شــکل گرفته و مشکل دیگر این 
است که خود زنان کمتر معترض می شوند و از کنار مسئله می گذرند درحالی که 

می دانند این موضوعی است فرهنگی و نمی تواند صحیح باشد. 
 این انفعال زنانه از کجا می آید؟  �

بخشــی از آن به ویژگی گذشــت در زنان بازمی گردد. یعنی روحیه ملاطفت 
و تســاهل و تســامح و همراهی که در میان زنان دیده می شــود؛ و بخش دیگر 
بی نتیجه بودن تلاش هایشــان است و اینکه هنوز بلوغ مردان به حدی نیست که 
دراین زمینه بتوان با آنها به بحث نشست و معمولا چنین گفت وگوهایی با مزاح 

همراه می شود. 
عافیت طلبی بخشی از این ماجرا نیست؟  �

به عقیده من، این به معنای عافیت طلبی نیســت بلکه به معنای نبود امکان 
حضور اســت و اینکه شــما راضی هســتید به همان وضعیت موجودی که در 
اختیارتان است. این رضایتمندی است که موجب می شود در موارد بسیاری زن ها 
کوتاه بیایند. در زندگی مشترک، زنان هستند که کوتاه می آیند و به همین دلیل است 
که از حق طلاق چشم پوشی یا کمتر آن را مطالبه می کنند؛ چون اینها همیشه این 

گذشت را به عنوان شاه بیت زندگی انتخاب کرده اند. 
آیا این شاه بیت، شاه بیت کارایی بوده است؟  �

در عرصه اجرا مفید نبوده اما در عرصه زندگی مشــترک، مهم بوده است. من 
فکر می کنم که چون خواهان تدوام زندگی مشــترک هســتند کوتاه می آیند. باید 
بدانیم اگر زنان گذشــت نداشتند، فروپاشــی زندگی ها بیش از این مشهود بود و 

بخش مهمی از پایداری و ماندگاری خانواده، مرهون گذشت زنان است. 
به هرحــال، گمان می کنم نگاهی به آمار طلاق در چند ســال اخیر جامعه  �

ایران نشــان می دهد که زن ها مانند گذشته به آنچه شما آن را گذشت قلمداد 
می کنید، اهمیتی نمی دهند یا کمتر اهمیت می دهند. 

این نکته درســت اســت و آن  هم به دلیل آموزش ها و آگاهی هایی است که 
آنها به دست آورده اند. 

 برگردیم به سیر حضور زنان در اجتماع بعد از انقلاب.  �
اوایل انقلاب برای زنان همچون ســایر اقشار انقلابی جامعه مهم این بود که 
بتوانند یک جامعه عدالت پرور داشــته باشند. درواقع، رویکرد آنها بیشتر این بود 
که شرایطی فراهم شود که جامعه، جامعه عدالت محور باشد و جامعه ای باشد 
که حق افراد را پرداخت می کند و جامعه ای باشد که افراد بابت شایستگی ها در 
جایی قرار مي گیرند. بنابراین شــما شــاهد حضور معنی دار زنان در سیر مبارزات 

انقلاب هستید. 
 با این اوصاف و با این پیش فرض، یعنی زنان پذیرفته بودند که حق کمتری  �

نسبت به مردان دارند؟ 
مقصود من از عدالت محور، نسبت به کل جامعه بود. اولین اتفاقی که بعد از 
انقلاب افتاد، این بود که برای زن ها مانند باقی افراد جامعه مهم شد که شرایطی 
فراهم شــود که همه بتوانند در آن آزادانه نفس بکشــند و زندگی کنند و کســی 
مانعشان نباشــد، آزارشان ندهد و مانع رشدشان نشــود. این یک بحث کلی بود. 
بعدها درگیر هشت سال جنگ بودیم. در این هشت سال، زن ها بودند که توانستند 
حمایت هــا را انجام دهند و جنگ را پیش ببرند و در بســیاری از مواقع به ضرس 
قاطع می گویــم که اگر حضور زن ها در حمایت از جبهه ها نبود، امکان نداشــت 
جنگ پیروز شــود. زن ها تأمین کننده نیازهای اولیــه بودند. این روند ادامه یافت تا 
جنگ تمام شد. جنگ که تمام شد، زنان متوجه شدند که می توانند در عرصه های 
دیگری نیز حضور داشته باشند. درهرحال، این را هم لحاظ کنید که جامعه ما جدا 
از جامعه جهانی نبود. ســیر اطلاعاتی که وارد شد، موجب شد که زنان احساس 
کنند نســبت به نقش زنان در کل دنیا عقب مانده انــد. در یک مقطعی، به اینجا 
رســیدیم که زن ها در عرصه های مختلف احســاس محرومیت کردند. به هرحال 
نمی توانســتند آزادانه ورزش کنند، در بازار کار جایی نداشتند، نمی توانستند تاجر 
باشــند، در تصمیم گیری های کلان مملکت حضور نداشــتند و به سمت آموزش 
حرکت کردند. این شــد که رشد حضور زن ها در دانشگاه به مرز ۶۷ درصد رسید. 
این فرصتی بود که ایجاد شد؛ نه اینکه زن ها باهوش تر از مردها بودند یا زن ها وقت 
بیشــتری برای مطالعه داشــتند بلکه به دلیل محرومیت آنان در حوزه های دیگر 
بــود که آنها این محرومیت را این چنین جبران کردند. بعد زنان به جایی رســیدند 
که همه تحصیل کرده و توانمند شده بودند و در عرصه های مختلف صاحب نظر 
بودند. حالا باید در بازار کار حضور می یافتند. اما واقعیت این بود که امکان حضور 
در بازار کار نداشتند. چرا؟ چون در این فاصله کسی که به مدیریت جامعه رسیده، 
مرد بوده است و حالا که زن می خواهد وارد شود، می گویند که تو تجربه کار نداری 
و کســانی بیشــتر از تو تجربه کار دارند که این، همان مردی است که توانست این 
عرصه مدیریت را به دســت آورد. همین حالا اگر از کسانی که در رأس کار هستند 
آمار بگیرید، می بینید که زن هایی که دارای تحصیلات عالیه هســتند چیزی حدود 
سه برابر مردان تحصیل کرده اند. مدیر مرد تحصیل کرده را با مدیر زن تحصیل کرده 
بسنجید، می بینید که زنان مدیر سه برابر مردان مدیر دارای تحصیلات عالیه هستند. 

 درحال حاضر در مجلس شــورای اســلامی چند نماینده زن وجود دارد.   �
دراین میان، دو نوع رویکرد وجود دارد؛ برخی معتقدند که این حضور بیش از 
آن که ســودمند باشد، به ضرر زنان است. از سوی دیگر، گروهی از فعالان زن 
می گویند حتی با وجود اینکه در مقطعی برای مثال این نمایندگان زن تأثیری 
مثبت بر جامعه زنان ندارند، در درازمدت این حضور به نفع زنان اســت. نظر 

شما در این باره چیست؟ 
مــن تأکید می کنم که حضور در عرصه اجرا به مراتــب اثرگذارتر از حضور در 
عرصه قانون گذاری اســت. یعنی حوزه اجرائی خیلی می تواند نافذ باشد. خیلی 
می تواند برای پیشــبرد اهداف زنان مؤثر باشد. بنابراین می خواهم بگویم که اگر 
زنان در عرصه اجرا وارد شــوند، نقششان بیش از دیگر جاهاست. می توانند نگاه 
مردانــه را تلطیف کنند؛ یعنی نگاه مــردان جامعه را در تصمیم گیری ها تلطیف 
کنند. همیشــه این بحث مطرح اســت که اگر زنان در عرصه تصمیم گیری برای 
جنگ حضور داشتند، هیچ جنگی در دنیا اتفاق نمی افتاد. بنابراین به طورقطع فکر 
می کنم حضور زنان مؤثر است، ولو اندک. اما اینکه در مورد مجلس پرسیدید، باید 
گفت که تعداد زنان در مجلس بسیار کم است؛ در مقابل ۲۹۰ نماینده مرد، هشت 
زن. طبعا ســهم تأثیر آنها بسیار اندک خواهد بود. به هرحال من هم فکر می کنم 
این از اولین گام هایی است که برداشته شده و آن حضور فیزیکی در مجلس است. 
امیدواریم زنانی به این جایگاه برســند که علاوه بر حضور فیزیکی، نقشی اثرگذار 

داشته باشند و ایفای نقش آنان بتواند به اصلاح قوانین در جامعه بینجامد. 
 اما مشاهده ها نشان می دهد همین تعداد هم تصمیمی در راستای بهبود  �

شرایط زنان در جامعه نداشته اند. 
البته در مقاطعی هم زنانی بوده اند که توانســته اند مؤثر باشند. بنابراین مهم 
این اســت که کدام زنان و با کدام رویکــرد به مجلس بروند، چقدر توانایی این را 
داشته باشند که بتوانند حضور زن ها را معنادار نشان دهند. به اعتقاد من، حضور 
فیزیکی بخشی از تأثیر آنها در مجلس است. علاوه برآن نگرش مهم است، حضور 

فیزیکی ولو اینکه یک نفر زن هم باشــد، مهم اســت. ولی این هم مهم است که 
تفکر چقدر مي تواند به نفع زن ها در جامعه عمل کند. برخی از زنان تفکری را القا 

می کنند که می تواند برای ایفای نقش زنان در جامعه مخرب باشد. 
 درحال حاضر، در خانواده ها هم اوضاع خوبــی نداریم. با وجودی که به  �

نظر می رســد جامعه ایران مدرن شده اســت، کماکان تصور می شود مردان 
توانمندترند. چطور مردانی که توســط زنانِ به تنگ آمــده از عدم حضور در 
جامعه تربیت می شــوند، کماکان این تلقی را دارند که تواناتر از زنان هستند و 

حق بیشتری دارند؟ 
به نظرم در ســال های اخیر این نگرش اندکی کم رنگ شده است اما واقعیت 
این اســت که نمی توانیم مباحث فرهنگی را جدا کنیــم. جامعه ما یک جامعه 
دیندار اســت و مردم با باورهای خودشان زندگی می کنند. باور جامعه هنوز هم 
بر این اســت که دین مانع اســت و دین اجازه نمی دهد زنــان در جامعه حضور 
داشته باشــند؛ درحالی که واقعیت این نیست. البته این بستگی به فهم صحیح 
از دیــن دارد. نکته مهم در این زمینه این اســت که این بحــث، بحثی درازمدت 
اســت و از دیرباز در فرهنگ، ادبیات و... این برتری مردانه دیده می شــود. ادبیات 

مردسالارانه است. 
 اما چرا جامعه مردســالار و مردانِ این جامعه، این همه از حضور زنان و  �

پررنگ ترشدن نقش آنان در جامعه واهمه دارند؟ 
نکته مهمش به نظر من این اســت که مردان جامعه ما آرامش و آســایش 
خودشان را بیش از هرچیز دیگری می پسندند و فکر می کنند اگر زن از خانه بیرون 
برود، آنها آن آرامش را نخواهند داشــت. اگر مردی بپسندد که زن باید هم فکر او 
باشد نه اینکه در خدمت او، بحث کاملا متفاوت است. اما الان هنوز هم با این بلیه 
در جامعه روبه رو هســتیم که مرد می خواهد آرامش خود را داشته باشد. مردها 
خیلی خودشــان را دوست دارند و خیلی برای خودشان ارزش قائل اند. به همین 
دلیل، فکر می کنند مهم اســت که آنها آسوده خاطر باشند و احساس کنند که در 
جایگاه برتری قرار دارند. ما حدود ۱۰ سال پیش در خانواده های ایرانی مطالعه ای 
انجام دادیم که در آن مطالبه زنان و مردان را در زندگی مشترک بررسی می کردیم. 
جالب اســت بگویم در این تحقیق، بیشترین مطالبه ای که زن ها داشتند، این بود 
که احساس کنند مردها آنها را دوست دارند. یعنی این بیشترین مطالبه در زندگی 
مشترک بوده است و بیشترین مطالبه مردان در زندگی مشترک این بوده است که 
احســاس کنند در جایگاه برتری در خانواده قرار دارند. برای مثال، حتی مردان از 
تعبیری مانند تاج سر و سرور استفاده می کردند. این یک کار مطالعاتی بوده است. 
این مشــهود بود که زن ها به هر نوع فداکاری رضایت می دادند تا احساس کنند 
همسرشان آنها را دوست دارند. در مقابل، مرد هم حاضر بود همه جور همکاری 

کند تا اینکه برتری را در خانواده حفظ کند. 
 به نظر می رسد این بازی در آن دوران یک بازی برد- برد بوده است. پس  �

مشکل از کجا ایجاد شد؟ 
نتیجه این نگاه مهم اســت. در این شکل نگاه، زن باید در خانه بنشیند و مرد 
سر کار برود. حاصل این می شود که مرد چون در جامعه حضور دارد، به مسائل 
زیادی اشــراف پیدا می کند اما زن چون در خانه اســت و خودش هســت و یک 
رســانه، در حقیقت بی خبر از جامعه اســت و نمی تواند هم سخن مردش شود 
و فاصله ایجاد می شــود و این فاصله موجب می شود زن و مرد به لحاظ روانی 
از هم فاصله بگیرند. شــاید این یکی از دلایل تشــویق زنان به حضور در جامعه 

بوده است. 
اما حتی در جامعه امروز ایران هم مردها زن هایی را که حرف داشته باشند،  �

نظر داشته باشند و قادر به تصمیم گیری باشند، تحمل نمی کنند. این با تحلیل 
شما تناقضی ندارد؟ 

به هرحــال، مردها می خواهند برتری خود را حفظ کننــد. اگر نتیجه این نوع 
رفتارِ طرفینی این می شــود که زن نمی تواند با مردش هم ســخن شود، چون او 
اشــراف دارد و این ندارد و چون نمی تواند هم ســخن شود، نهایتا مرد به سمت 
این می رود که در جامعه حضور بیشتری داشته باشد و این سیکل معیوب ادامه 
می یابد. درنهایت مرد مســئول جامعه می شود و زن منفعل تر از گذشته. بنابراین 

نتیجه مهم است. 
 در نهایت این سیکل معیوب کجا شکسته می شود؟  �

انفصال خانواده. گسســت زن و مرد. زن و مرد به جایی می رسند که امروز ما 
شاهد هستیم طلاق عاطفی در خانواده هایی که زنان منفعل دارند با وجودی که 

ظاهرا زندگی مشترک حفظ شده است، به سادگی دیده می شود. 
 اگر امروز بخواهید آن تحقیق را که ۱۰ سال پیش انجام دادید و به آن اشاره  �

کردید، دوباره انجام دهید، پیش بینــی می کنید نتیجه آن  چه خواهد بود؟ آیا 
مطالبه زنان کماکان دوست داشته شــدن و مطالبه مردان برتری در خانواده 

خواهد بود؟ 
اینکه زنان می خواهند دوست داشته شوند، یک امر خصلتی است، شاکله ای 
اســت، نهادینه شده در درون آنهاســت ولی قطعا دایره اش وسعت یافته است. 
یعنی زن دوست داشتن را در این نمی بیند که مرد دستی به سرش بکشد و محبت 
کند و این محبت را در قالب این می بیند که مرد در کنار او باشــد و با او هم سخن 
و هم کلام شود و نیازهای عاطفی اش را برآورده کند. این خصلتی که به آن اشاره 
کردم، ذاتی اســت. برتری جویی مردها هم همین طور اســت. مردها هم کماکان 
دوست دارند قدرت برتر باشند و این قدرت برتر را در این می بینند که بتوانند تبلور 
آن را در ســطح جامعه ببینند. پیش از این گفته می شد، زن خوب فرمانبر پارسا، 
کند مرد درویش را پادشــا...، امروز اما زنان دیگر فرمانبر مردان نیستند بلکه آنها 

فرمانبری از حقیقت را می طلبند. 

گفت وگو با اشرف بروجردی درباره غیبت مدیران زن در سِمت های کلیدی و حساس

حضور اجرائی زنان مؤثرتر از مشارکت در قانون گذاری
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مردان جامعه ما آرامش و آسایش خودشان را 
بیش از هرچیز دیگری می پسندند و فکر می کنند اگر زن 
از خانه بیرون برود، آنها آن آرامش را نخواهند داشت. 

اگر مردی بپسندد که زن باید هم فکر او باشد نه اینکه در خدمت او
بحث کاملا متفاوت است. اما الان هنوز هم با این بلیه در جامعه 

روبه رو هستیم که مرد می خواهد آرامش خود را داشته باشد


